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راهکارهای تبیین 
اسناد توسعه

شــرق: روند توســعه در ایــران در طول 
یک سده گذشــته پرفرازونشیب، گسسته 
و نامتوازن پیش رفته اســت. این مسئله 
بــه  اخیــر  ســال های  در  به خصــوص 
بحث هــای زیادی دامــن زده و مقالات و 
توسعه  درباره مســئله  زیادی  کتاب های 
در ایران منتشــر شــده اســت. «تراژدی 
رشد و توســعه در ایران» با عنوان فرعی 
راهکارهای تبیین اســناد توســعه، کتابی 
اســت نوشــته محمدرضــا کارچــی که 

به تازگی در نشر ثالث منتشر شده است.
ایــن کتــاب بــا بررســی تجربه های 
ناموفــق برنامه چهارم و پنجم توســعه 
در عملیاتی کردن اهداف سند چشم انداز، 
تلاش می کند تا راهکارهای تبلیغ و ترویج 
این سند را برای سال های باقی مانده مورد 
بررســی قرار دهد. تحلیل این فرایندها و 
ارائــه پیشــنهادهایی برای بهبــود روند 
توسعه و مشــارکت مؤثرتر مردم در این 
فراینــد، از اهــداف اصلی این اثر اســت. 
نویســنده این کتاب معتقد است که ایران 
با وجود دارابودن منابع طبیعی گسترده، 
فرهنگ غنی، و تاریخ درخشان، همچنان 
درگیر یک چرخه معیوب توســعه است 
که نشــان دهنده تضاد میان ظرفیت های 
بالقوه و واقعیت های موجود است. او در 
پیشگفتارش نوشته که به رغم تلاش های 
گســترده برای تحقق توسعه اقتصادی و 
اجتماعــی، این تلاش هــا اغلب به دلایل 
ســاختاری و فرهنگی نــاکام مانده اند و 
به جای دســتیابی بــه پیشــرفت پایدار، 

مشکلات جدیدی را به وجود آورده اند.
کتــاب «تراژدی رشــد و توســعه در 
ایــران» در ســیزده فصل با ایــن عناوین 
نوشته شده اســت: تاریخچه توسعه در 
ایران، نخبگان ســنتی و غرب گرا، نقش 
دولت در توســعه، مشــارکت مردمی و 
نهادهــای اجتماعی، توســعه فرهنگی 
به عنــوان زیربنای توســعه پایدار، نقش 
زنان در توســعه، تأثیــر قانون گرایی در 
تحقق توسعه، ســند چشم انداز ۲۰ساله 
ایــران، اهمیــت تبییــن و تبلیغ اســناد 
اهداف  تجربه سایر کشورها،  توسعه ای، 
راهکارهای  و  مختلف سند چشــم انداز 
اجرایی آن، نقش آفرینان سند چشم انداز 
و راه های تقویــت آن و در نهایت فصل 
پایانی که بــه نتیجه گیری و ارائه راهکار 

پرداخته است.
این کتاب در فصل اولش به ســراغ 
تاریخچه توســعه در ایران رفته اســت 
و می گویــد با نگاهی بــه تاریخ ایران از 
دوران قاجار تا انقلاب اســلامی و پس 
از آن، می تــوان به بررســی تحولات و 
سیاســت های توســعه ای پرداخت که 
هریک به نحوی در شکل گیری وضعیت 
کنونی کشور نقش داشته اند. در بخشی 
از این فصل درباره بستر تاریخی ایران در 
اجتماعی  «تحولات  آمده:  قاجار  دوران 
در ایــران تحــت تأثیــر سیاســت های 
توسعه ای مختلف، تغییرات گسترده ای 
را تجربــه کرده اســت. بافت اجتماعی 
ایــران در دوران قاجــار را می تــوان به 
عنوان نمونه ای برجسته از یک جامعه 
عشایری و ایلی تحلیل کرد. در این دوره 
مناسبات ایلی و عشایری به شدت غالب 
بود و این ســاختار مبتنــی بر پیوندهای 
خونی و روابط قومی بــود، اداره چنین 
جامعه ای به صورت متمرکز تا حدودی 
غیرممکــن اســت و همان طور که قابل 
پیش بینی است حکومت مرکزی قاجار 
نیــز تنها به نفوذ محــدودی در مناطق 
مختلف کشــور دســت یافت و همین 
مسئله تأثیر اساســی در فرایند توسعه 
اجتماعی و سیاســی ایران داشت و به 
بی ثباتی سیاســی و درگیری های محلی 
دامن می زد و مانع شکل گیری نهادهای 
مــدرن و پایــدار اجتماعی و سیاســی 
می شــد. در کل در ایــن دوره تغییرات 

اجتماعی بسیار کند و محدود بود».

نگاهی به کتاب «تاریخ فشرده هند»
دریچه ای به تاریخی کهن

شــرق: نهرو در کتاب «کشــف هند» که به فارســی هم ترجمه شده، 
پرسشــی بنیادین مطرح می کند و می پرسد «چیســت این هندوستان، 
منهای جنبه هــای طبیعی و جغرافیایــی اش؟». او اگرچه کتابــش را با این 
پرســش آغاز کــرده اما پاســخ اصلــی اش را در پایان کتــاب می دهد وقتی 
می نویسد هندوستان «وحدت در کثرتی فرهنگی است، بقچه ای از تناقض ها 
که با ریسمان محکم ولی ناپیدایی بسته شده... هم افسانه است و هم انگاره، 

هم رؤیا و هم خیال، و با این حال کاملا واقعی و حاضر و نافذ».
هندوســتان تاریخی طولانــی و پرفرازونشــیب دارد و با انــواع دین ها و 
فرهنگ هــا، زبان ها، و اقوام و طبقات، هزاران ســال دوام آورده اســت. جان 
زوبرژیتســکی در کتابی با عنوان «تاریخ فشــرده هند»، که با ترجمه حســن 
افشار در نشر مرکز منتشر شده، اسناد پراکنده پنج هزار سال تاریخ را کاویده و 

گزارشی به دست داده که کمتر نکته ای در آن از قلم افتاده است.
جان زوبرژیتسکی نویسنده استرالیایی است که تاریخ هند را بیش از چهل 
ســال بررسی کرده است. او در هندوســتان دیپلمات و خبرنگار خارجی بوده 
و درباره جامعه و فرهنگ و سیاســت آن کشــور تدریس کرده و بسیار نوشته 
است. زوبرژیتسکی کارشناسی ارشد در تاریخ آسیای جنوبیاست  و زبان هندی 
را از دانشگاه ملی استرالیا فراگرفته و دوره دکتری تاریخ هند را در دانشگاه نیو 
ســاوت ولز گذرانده است. او همچنین دستیار سردبیر بخش خارجی روزنامه 

«استرالیایی» بوده و سپس نویسنده تمام وقت این روزنامه شده است.
کتاب «تاریخ فشــرده هند» اگرچه تاریخی فشــرده اســت امــا می توان 
آن را به عنــوان اثــری مرجع در نظــر گرفت که حاصل چهــار دهه پژوهش 
نویسنده اش است. او در این کتاب پنج هزار سال تاریخ را از دوره هاراپا تا هند 
نوین در کمتر از ســیصد صفحه خلاصه کرده است. در این کتاب تصویری به 
دســت می آوریم از کشوری پر از گوناگونی و پیچیدگی، کشوری که به سختی 

در قالب یکپارچه ای می گنجد.
در «تاریخ فشرده  هندوستان»، زوبرژیتســکی پنج هزار سال قصه  خدایان 
و شــاهان، فاتحان و استعمارگران را در قالب داســتانی پر از شخصیت های 
حماســی و نیز اشخاص ناشــناخته در خارج از هند، خلاصه می کند. بودا و 
اســکندر و گاندی شریک صحنه می شوند با چاندراگوپتا (ژولیوس سزار هند) 
و نظام ســقا (شــاه یک روزه) و رضیه نخستین زن مســلمانی که در شبه قاره 
به فرمانروایی می رســد. فصل هــای آخر کتاب درباره  هند مدرنی اســت که 
تضادها چندپاره اش کرده: واقعیت بی رحم تجزیه، خیال پردازی های بالیوود، 
کســب وکارهای پررونق آی تی، و گســترش بیغوله ها. در پایان، زوبرژیتسکی 
می پرســد آیا چالش های داخلی ــ از تنش هــای مذهبی گرفته تا نظامی که 
هرچه بیشتر از دموکراسی فاصله می گیرد - هنوز می تواند مانع از دست یابی 

هند به ثروت و قدرت شود.
کتاب «تاریخ فشرده هند» شامل ده فصل با این عناوین است: «تمدن های 
نابودشــده»، «انقلابی هــای مذهبی»، «دوران کلاســیک»، «ورود اســلام»، 
«گورکانیان، مغولان کبیر»، «بازرگانان و مزدوران»، «جرقه در بشــکه باروت»، 
«راه دراز آزادی»، «تأســیس دولــت ملی» و «هند نوین». در بخشــی از این 
کتاب که به «هند نوین» مربوط اســت می خوانیم: «موجودیت کشور مستقل 
هندوســتان را، اگر در بستر پنج هزار ســالی که از پیدایش تمدن هرپا/هاراپا 
می گــذرد بنگریم، نقطه ناچیزی به نظر خواهد آمد. حتی دو ســده حاکمیت 
اســتعمار نیز چیزی بیــش از پانوشــتی در کتاب قطور تاریخ نخواهد شــد. 
امپراتوری هــای مائوریــا و گوپتا و گورکانی از نظر طول زمانی -و چه بســا از 
حیث شــکوهمندی- بیشتر خودنمایی خواهند کرد. دستاوردهای هندوستان 
در ایــن دوران های طلایی، خواه در فلســفه یا ادبیات، خــواه در ریاضیات یا 

پزشکی، و خواه در معماری یا هنرها جای تردید ندارد».
نشــر مرکز پیــش از این و در قالب همین مجموعه، کتاب «تاریخ فشــرده 
چین» را هم منتشــر کرده بود. «تاریخ فشــرده چین» اثری است نوشته لیندا 
جیویــن که از خاندان های دوران باســتان در چین آغاز کــرده و تا چین امروز 
که ابرقدرتی مدرن اســت، پیش آمده اســت. این کتاب کــه با ترجمه روبرت 
صافاریان به فارسی منتشر شده، مورد توجه منتقدان زیادی بوده و برخی این 
کتاب را کم حجم ترین تاریخ چین دانسته اند که در عین حال یکی از بهترین آثار 
در این زمینه است. «تاریخ فشرده چین» را می توان سفری فشرده در تاریخی 
درازدامن دانســت که از نخســتین نوآوری های این تمدن تا کشوری که امروز 
قدرتی جهانی به شــمار می رود را دربر گرفته است. این کتاب راهی را که این 
کشور از سرچشــمه های قبیله  ای خود تا دوران امپراتوری های افسانه ای اش 
و تا حزب کمونیســت امروزی تحت رهبری شی جین پینگ پیموده است، پی 
می گیرد. کتاب همچنین به داستان کمتر گفته شده زنان چینی و سایه ترسناک 
فساد و افتراق که امروز هم جمهوری خلق چین را تهدید می کند، می پردازد. 
در دوره ای که قدرت چین دوباره ظهور کرده و این کشــور به بازیگری نیرومند 
در جهان تبدیل شــده، کتاب «تاریخ فشــرده چین» مدخلی اســت خواندنی 
برای شــناخت این تمدن. نویســنده این اثر در بخشــی از پیشگفتارش به این 
نکته اشاره کرده که در نوشتن یک تاریخ فشرده بهتر آن است که بر مضامین 
و شــخصیت های محوری تمرکز شــود، اما او می گویــد در نگارش این کتاب 
هرجا به شــخصیت های برجســته، تحولات اقتصادی و سیاسی مهم، تاریخ 
نظامی و جریان های زیباشــناختی و روشنفکری برخورده همه را مورد توجه 
قرار داده اســت. او درواقع بر مضامین، رویدادها و شخصیت هایی تأکید کرده 
کــه به نظرش بر جوهر زمانــه خود و تکامل تمدن و ملیت چین روشــنایی 
می افکننــد. طبیعی اســت که حجم کم کتــاب این فرصــت را در اختیار او 
نگذاشــته تا از همه امپراتورها، یاغی ها، اندیشــمندان، هنرمندان، چهره های 
نامتعارف، مخترعان، سیاســت مداران و شــاعران چینی نام ببــرد و ازاین رو 
برخــی از مؤثرتریــن و جالب ترین آنهــا را معرفی کرده اســت. در این کتاب 
نقل قول هایی از تاریخ نگاران چین باســتان، سیاست مداران معاصر، شاعران 
و هجویه نویسان مشــهور چینی هم آمده تا شناخت بهتری به خواننده داده 
شود. ویژگی دیگر این کتاب آن است که در آن به زنان نیز توجهی ویژه شده و 
نقش آنها پررنگ تر مورد بررسی قرار گرفته است. لیندا جیوین، رمان نویس و 
مترجم استرالیایی است که در آمریکا متولد شده است. او به شکل تخصصی 
درباره چیــن تحقیق می کند و آثاری درباره این کشــور به زبان های مختلفی 
ترجمه شده است. او به جز کتاب ها و رمان هایی که نوشته، مقالات زیادی نیز 
در نشریات استرالیا و دیگر کشــورها به چاپ رسانده است. جیوین در تایوان، 
هنگ کنــگ و پکن زندگی کــرده و از نزدیک نیز با فرهنــگ و زندگی در چین 

آشنا ست. «میمون و اژدها» و «پروفایل پکن» از دیگر آثار اوست.
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اگرچه ایوان تورگنیف به عنوان یکی از چهره های درخشــان رمان نویسی روسیه در قرن نوزدهم 
به شمار می رود و شــهرت جهانی اش نیز به واسطه شاهکارهایش در زمینه داستان نویسی است، 
اما از او شعرهایی هم به جا مانده که نشان دهنده وجوه دیگری از توانایی های این چهره کلاسیک 

ادبیات روسیه است.
شــعرهای تورگنیف در کتابی با عنوان «دفتر شعرهای منثور» منتشر شده است. خود تورگنیف 
شــعرهایش را شــعر منثور نامیده بود و به اعتقاد منتقدان او در کنار بودلر گونه جدیدی از شعر را 
در ادبیات اروپا و به ویژه روســیه به وجود آورد، اگرچه می توان گفت که بودلر با تأثیر از شــعرهای 

تورگنیف بود که مجموعه ای سرود.
«دفتر شعرهای منثور» که حاصل سال های پیری و بیماری تورگنیف است، در سال ۱۸۸۲ منتشر 
شــد و بعدها قطعه ها و متن هایی دیگر نیز به این مجموعه پیوســت شد. تورگنیف در دوره ای این 
قطعه های کوتاه و شاعرانه را نوشت که با مشقت ناشی از سرطان درگیر بود و در آن وضعیت، کاری 
طولانی تر از این هم نمی توانســت انجام دهد. تورگنیف که بیش از شــصت و چهار سال عمر نکرد، 
در دو ســال آخر عمر از سرطان اســتخوان های شانه رنج می برد. شعرهای منثور او، اگرچه از سال 
۱۸۷۷ بر کاغذ می آمده است، بیش از همه از حال وهوای پیری و همین بیماری او ناشی شده است.
درون مایه اصلی اشعار منثور تورگنیف تغزل است. او در آغاز به این شعرها و قطعه ها به چشم 
یادداشــتی برای آثار بزرگ تر خود نگاه می کرد و قصد چاپ آنها را نداشت. اما با اوج گیری بیماری 
متقاعد شــد که بخشــی از آنها را چاپ کند. البته تورگنیف برخی قطعه ها را، شامل سی ویك متن 
کوتــاه دیگر، خصوصی خواند و از چاپ شــان امتناع کرد اما این بخش دوم نیز در ســال ۱۹۳۰ در 
آخرین اقامتگاه او، در پاریس، به  دســت آمد و به این کتاب اضافه شد. خود تورگنیف در نامه ای به 
دوستش درباره این شعرها نوشته بود: «از چهار ماه پیش شماری شعر، از آنجا که متأسفانه شاعر 
نیســتم، به نثر، بر برگ های پراکنده نوشته ام. هرگز به انتشار آنها فکر نکرده بودم. اما همین تازگی، 
برگی از این مجموعه به دســت ناشر روســی من رسید که بنا به اصرارش پنجاه شعر از آن را برای 
مجله اش در اختیار او گذاشتم. در اصل این سروده ها، اگر مؤدبانه بگویم، جز واپسین ناله های یک 

مرد پیر نیستند».
«دفتر شــعرهای منثور» ســال ها پیش با ترجمه محمود حدادی به فارسی ترجمه شده بود و 
به تازگی چاپ دیگری از آن در نشــر مهراندیش منتشــر شده است. حدادی معتقد است که در این 
مجموعه، تورگنیف با دیدی متأثر از دهری گری شــوپنهاوری و غمی خالی از تســلای متافیزیکی، 
به بازبینی زندگی خود رو می آورد، در هاله ای از رؤیا و خاطره با جان خود به گفت وگو می نشــیند 
و با این همدم تنهایی اش در غربت فرانســه، از عشــق، وطن، طبیعت و مــرگ و به ویژه از جوانان 
می گوید؛ جوانان آرمان گرایی که به رسم آن روزگار، در طرد ستم اجتماعی و سرکوب دولتی، به راه  
مبارزه هایی فداکارانه می رفتند. حدادی همچنین در متنی که ســال ها پیش درباره این اثر تورگنیف 
در «کتاب زمان» منتشــر کرده بود، نوشــته بود: «در هاله ای از خاطره هــای غم آلود و نگرش های 
شــکوه آمیز به کیهان، طبیعت، عشق، مرگ و بیماری در این مجموعه -بیشتر به یاری عناصر زبانی 

سبک رمانتیک- هریک از این دردها و تلخ کامی ها بیانی مشخص 
می یابــد. نیز نوعــی جبرگرایی یا دهری گــری، توجهی خاص به 
اندیشــه زروانیــه، در این مجموعه بروز می کنــد که بیش و کم از 
شــوپنهاور تأثیر گرفته اســت. تورگنیف طبیعــت را نیروی کور و 
بی تمییزی می شمارد که عمر هفتاد نسل انسانی برایش دقیقه ای 
بیش نیســت و در این نفس بلند او، این اقیانوس بی کرانه زمان، 
آدمی از غرق شــدن و فنا گریزی ندارد. با این همه خطا است اگر 
این مینیاتورها را تنها واپسین ناله های مردی پیر بدانیم. آن محبت 
به مردم، به ویژه به قشــرهای محروم روسی، که در دیگر آثار رخ 
می نماید، در اینجا نیز، البته بیشــتر بر زمینــه ای حزن آلود نقش 

می یابد و با قلمی واقع گرایانه به این قطعه ها جوهره زمانی و مکانی می بخشد».
تورگنیف اشراف زاده بود اما در رمان ها و نیز در کتاب «دفتر شعرهای منثور» به ظهور جریان های 
تازه در جامعه روســیه آن دوران نظر داشــت. او به ویژه در رمان مشــهورش، «پدران و پســران»، 
ظهور شخصیتی جدید را به تصویر کشیده است: روس  جوانی که شمایلی از روشنفکری است که 
نظم مســلط را به چالش می کشد. نابوکف در «درســگفتارهای ادبیات روس» نوشته که تورگنیف 
با این رمان موفق شــد کاری را که قصد داشــت، انجام دهد؛ یعنی یک شــخصیت مرد، یک روس 
جــوان خلق کند که هم فقدان درون نگری اش تصدیق شــود و هم آدمک یک روزنامه نگار، از نوع 
سوسیالیســتی اش، نباشد: «بازارف بی شــک مردی اســت قوی؛ و به احتمال زیاد اگر دهه بیست 
عمرش را پشــت ســر می گذاشت (ما در زمانی که تازه از دانشــگاه فارغ التحصیل شده است، با او 
روبه رو می شویم) در آن سوی افق رمان یک متفکر اجتماعی بزرگ، پزشک برجسته یا انقلابی فعال 
از کار درمی آمــد». نابوکف می گوید که تورگنیف مخلوقــش را از الگویی که بر خود تحمیل کرده 
است، بیرون می آورد و او را در جهان معمول بخت و تصادف می گذارد. می گذارد که بازارف نه بر 
اثر تکامل درونی خاص در طبیعتش، بلکه به حکم کور سرنوشت بمیرد: «او با شجاعت در سکوت 
می میرد؛ مثل کسی که در میدان جنگ می میرد؛ اما در زوال او عنصری از تسلیم و رضا هست که با 
روند کلی تن ندادن آرام به سرنوشت، که بر کل هنر تورگنیف سایه می افکند، به خوبی همپا می شود. 
ادوارد سعید در کتاب «نقش روشنفکر» از بازارف به عنوان شخصیتی متمایز یاد کرده است. سعید 
می گوید تنها در فرایند زندگی عصر مدرن است که به عنوان رمان 
یا درام می توانیم ببینیم که چگونه روشــنفکران نه فقط نماینده 
بعضی جنبش هــای بزرگ اجتماعی یا زیرزمینی هســتند، بلکه 
به ویژه سازندگان شــیوه زندگی و ایفاگر نقش هایی اجتماعی نیز 
به شمار می آیند که منحصر به خود آنها است. سعید می گوید در 
هیچ کجــا بهتر از برخی رمان های نامتعارف قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیســتم نمی توان توصیف چنین نقشی را پیدا کرد و از رمان 
«پدران و پسران» تورگنیف به عنوان یکی از این رمان ها یاد می کند. 
او می گویــد در این رمان ها با ظهور ناگهانی بازیگری جدید به نام 

روشنفکر جوان مدرن روبه رو می شویم.

شــرق: گادامر در کتابــی مختصر که با عنــوان «اهمیت 
امــر زیبا در زمانه ما» به فارســی ترجمه شــده، اصلی ترین 
محورهای فلســفه خود را معرفی کرده و شرح داده است. 
این کتاب را که درواقع مقاله ای بلند از گادامر است، می توان 

مکمل بخش نخست کتاب «حقیقت و روش» دانست.
«اهمیت امر زیبا در زمانه ما»، که با ترجمه فریدا فرنودفر 
در نشر بیدگل منتشر شــده، درواقع مجموعه سخنرانی های 
گادامر در دانشــگاه ســالزبورگ از ۲۹ جولای تا ۱۰ آگوســت 
۱۹۷۴ است و او در آن بیش از هر چیز به این پرسش پرداخته 
که هنر مدرن چیست و چه چیزی را می توان اثر هنری نامید 
و به عبــارت بهتر گادامــر در اینجا تلاش کرده نشــان دهد 
کــه چگونه می توان با اثری انتزاعــی به عنوان یک اثر هنری 
مواجــه شــد. او در این متــن درخورتوجهش با قائل شــدن 
مشــروعیت جدید برای هنر معاصر تــلاش کرده تا کارکرد و 
معنای هنر معاصر را با توســل به پویایی تمدنی که آن را به 

وجود آورده است، برای ما روشن کند.
مترجم کتاب در پیشــگفتارش توضیحاتی درباره نوشتار 
گادامر داده اســت کــه بــه درک بهتر متن کمــک می کند. 
گادامر در بخش آغازین این کتاب، تحلیلی فلســفی از پدیده 
هنر به طور کلی به دســت می دهد. پرســش محوری او این 
اســت که هنر مدرن ما چیســت؟ مترجم نوشــته است که 
برای به دســت دادن پاسخی به این پرســش باید میان آنچه 
روزگاری هنر شناخته می شد و آنچه امروزه ذیل هنر فهمیده 
می شود، ارتباط برقرار کرد. گادامر می کوشد افقی را بگشاید 
که در آن گسســت هنر مدرن از ســنت و تداوم سنت در هنر 
مدرن را توأمان نشــان دهد. او برای این کار به تحلیل مبانی 
انسان شــناختی تجربه هنری و استتیک، یعنی «بازی، نماد و 
عید» می پردازد. به اعتقاد او این ســه مفهوم نقشی اولیه در 
حیات بشــری ایفا می کنند و اشتراکات زیادی با تجربه هنری 

دارند.
فریــدا فرنودفر در بخشــی از پیشــگفتارش درباره دلیل 
ترجمــه ایــن اثر گادامــر نوشــته: «آنچه مرا بــه تعمق در 
این نوشــتار غامــض و البته به غایت گیــرای گادامر -که هر 
جملــه اش چه بســا در حکم یک کتاب باشــد- ترغیب کرد، 
موضع متفاوت او در قبال پرســش از زیبایــی در هنر مدرن 
اســت. با خواندن این نوشــتار و دریافت شباهت ها و به ویژه 
تفاوت هــای بســیار میان رویکــرد گادامر و آرتــور دانتو، که 

ســال ها پیش کتاب آنچه هنر اســت او را به زبان فارســی 
ترجمه کرده بودم، بر آن شــدم که این نوشــتار گادامر را هم 
به فارســی درآورم. گادامر و دانتــو تأکید دارند بر اینکه فهم 
چیســتی هنر به رسالتی برای اندیشــه و فلسفه مبدل شده 
اســت، و دغدغه مشترک شان روشن ساختن رابطه هنر مدرن 

و زیبایی شناسی است».
امیر مازیار هم مقدمه ای با عنوان «فلســفه هنر گادامر» 
بــرای این کتاب نوشــته و در آن از جمله به این نکته اشــاره 
کرده که محتوای این اثر را می توان با بخش نخســت کتاب 
«حقیقــت و روش» مقایســه کرد. او می گویــد بحث گادامر 
در ایــن اثر از دو بخش اصلی تشــکیل شــده: مقدمه ای که 
پرســش های اصلی و دیدگاه های تاریخــی مربوط به آنها را 
ذکــر می کند، و بدنه مقاله که تلاش می کند بر اســاس ســه 
مفهوم محوری بازی، نماد و عید چیستی اثر هنری را روشن 
کند. او همچنین در این مقدمه توضیح می دهد که مســئله 
اصلی در فلســفه هنر گادامر نســبت هنر و حقیقت اســت. 
گادامــر می خواهد نشــان دهد که مهم ترین کار هنر کشــف 
و آشــکار ساختن حقیقت اســت، و به همین دلیل است که 
بحــث هنر چنین جایگاه مهمــی در «حقیقت و روش» پیدا 
می کند. او در این کتاب می خواهد از آشــکار شــدن حقیقت 
در هنر شــاهد بیاورد که قلمرو کشــف حقیقت منحصر به 
آنچه عقلانیت دوره جدید ادعــا می کند، یعنی علم و روش 
علمی، نیســت و هنر یکی از عرصه های مهمی است که در 
آن بدون به کارگیــری روش و خارج از قلمرو علوم تجربی یا 

عقل فلسفی به حقیقت دست پیدا می کنیم.
در بخش ابتدایــی کتاب «اهمیت امر زیبــا در زمانه ما» 
می خوانیــم: «ایــن  مطلب که در پرســش از توجیــه  هنر با 

موضوعی نه  صرفا جدید و روزآمد، بلکه بس کهن ســروکار 
داریم، به عقیده من، مسئله ای است حائز اهمیت بسیار. من 
در مقام محقق نخستین تلاش های فکری ام را به این مسئله 
اختصــاص دادم و رســاله ای با عنوان افلاطون و شــاعران 
(۱۹۳۴) منتشــر کردم. درواقع تا آنجا که می دانیم، با اقامه 
طرز نگرش جدید فلســفی و دعوی جدید در باب شــناخت 
از سوی اندیشــه ســقراطی بود که هنر برای نخستین بار در 
تاریخ مغرب زمین ملزم به اثبات مشــروعیت خود شــد. در 
اینجا نخســتین بار عیان شــد که بدیهی نیســت کــه انتقال 
محتوای ســنتیِ درآمده در قالب تصویــر و روایت، با وجود 
ابهامــی که درباره دریافت و تفســیر آنها وجــود دارد، حقِ 
حقیقتی را داشــته باشد که مدعی آن است، بنابراین در واقع 
این موضوعی کهن و جدی اســت که همواره زمانی مطرح 
می شــود که ادعای جدیدی در باب حقیقت در مقابلِ شکل 
ســنتی آن قرار می گیــرد که کماکان خــود را در قالب ابداع 
شاعرانه یا زبان فرم   هنری به بیان درمی آورد. اجازه دهید به 
فرهنگ عهد باســتان متأخر و خصومت آن نسبت به تصاویر 
بیندیشــیم که اغلب با اظهار تأسف همراه بود. در آن ایام که 
دیوارهــا را با نمای مرمر، موزاییک و تزیینات می پوشــاندند، 
هنرمندان تجســمی آن دوران از به سر آمدن دوره آنها گله 
داشــتند. زمانی  که با ظهور امپراتــوری روم تحدید یا حذف 
آزادی در سخنوری و آفرینش شاعرانه به جهان عهد باستان 
متأخر تحمیل شد،  اتفاقی مشابه این پیش آمد. تاکیتوس در 
گفت وگوی معروفش با عنوان محاوره  ای در باب سخنوری، 
کــه به مســئله افول هنر ســخنوری می پــردازد، درباره این 
وضعیت ابراز تأســف کرد. اما اجازه دهیــد به آنچه مهم تر 
از همه اســت بیندیشــیم، یعنی به موضعی که مســیحیت 
در قبال ســنت هنری ای اتخاذ کرد که خــود را در آن یافت، 
و مــا با ایــن کار بیش از آنچــه در ابتدا تصور می شــود، به 
وضعیــت امروزین خودمــان نزدیک تر می شــویم. تصمیم 
به نفی شمایل شــکنی که در مســیر تحولات بعدی کلیسای 
مسیحی در هزاره نخســت، به ویژه در خلال سده های ششم 
و هفتم محقق شــد، تصمیمی سکولار بود. در آن ایام کلیسا 
برای معنابخشــی به زبان فرم  هنرمندان تجســمی و بعدتر 
به فرم های بیان در شعرســرایی و هنر روایی به راه جدیدی 
دست یافت و به این ترتیب مشــروعیت جدیدی برای هنر به 

ارمغان آورد».

نگاهی به «دفتر شعرهای منثور» ایوان تورگنیفشیرازه

مینیاتورهای تورگنیف

در حاشیه کتاب «اهمیت امر  زیبا در  زمانه ما»
فلسفه هنر گادامر

تراژدی رشد و  توسعه  در  ایران
محمدرضا کارچى

نشر ثالث

تاریخ فشرده هند
جان زوبرژیتسکى

ترجمه حسن افشار
نشر مرکز

اهمیت امر  زیبا در زمانه ما
هانس گئورگ گادامر

ترجمه فریدا فرنودفر
نشر بیدگل

دفتر  شعرهای  منثور
ایوان تورگنیف

ترجمه محمود حدادى
نشر مهراندیش

پیام حیدرقزوینی


